


 
 

  مقدمه
هاربج پس از دستيابي به سه نامه خصوصي شكسپير به همسر و دوستانش كه از 

دارد، سخت  پرده بر مي» مردي شكيبا و بزرگوار«و » مرد خانواده«شخصيت وي به عنوان 
يابد و هاربج اين  ها نمود مي نويسي در اين نامه مهارت شكسپير در نامه. مشعوف شده بود

هايي  ناميد پس از اينكه ساموئل دانيل شعري نوشت در مورد نامه» يمونهاي م نامه«ها را  نامه
  . توانند حقايق بسياري را در مورد ما افشا كنند كه زماني ديگر در قيد حيات نيستيم مي

البته با توجه به اين واقعيت كه زندگينامه شكسپير همواره ناشناخته و مرموز باقيماند، 
نويسي است  كند و آن نبوغ اين هنرمند در نامه  در مورد وي برملا ميها حقيقتي ديگر را اين نامه
نگاري به مثابه تكنيك و  گيري از نامه تواند نشانگر علاقه و مهارت وي باشد در بهره كه مي

  . انجامد هاي وي مي ها و مضامين در نمايشنامه صنعتي كه به بسط و تجلي شخصيت
اي عاشقانه كه هملت  نامه: گيرد  جهت بهره مي، شكسپير از دو نامه در اينهملتدر 

ي دومي كه توسط كلاديوس به پادشاه انگلستان نوشته  نويسد و نامه خطاب به افيليا مي
شود و دو دوست دوران كودكي هملت، يعني روزنكرانتس و گيلدن استرن، حامل آن هستند  مي

س از تهديد وجود او در امان تا به محض رسيدن به انگلستان هملت به هلاكت رسد و كلاديو
ولي هملت با تغيير محتواي نامه، سرنوشت خود و دوستان خيانتكار خود را واژگون . بماند
  . شود كند و پيام جديد نامه به اعدام حاملان نامه ختم مي مي

اي  ي بسيار كوتاه پردازد كه وسيله  اين مقاله كوششي است كه اول به بررسي نامه
ي نامه؛ يعني هملت، و شخصيت مفسر نامه؛ يعني پولونيوس، كه به آن  دهبراي كشف نويسن
پذيرش : تاباند ي دوم نيز مضمون سرنوشت در نمايشنامه را باز مي نامه. دهد واكنش نشان مي

اش هوراشيو، پرده  اقبال و سرنوشت توسط هملت كه در گزارش مكتوب وي به دوست صميمي
  .دارد سي هملت بر مياز بلوغ شخصيتي و فكري و خودشنا

  
  بحث اصلي

   راز نامه هملت به افيليا.1
   به بت آسماني روح من، افيلياي آراسته

 . . .  
  ترديد كن كه ستارگان اخگران آتشينند

  ترديد كن كه خورشيد در حركت است  



 
 

  ترديد كن كه حقيقت دروغگوست                                      
  .خود ترديد مكنولي هرگز در عشق من به 

من هنر به تصوير . هاي لطيف و زيبا ناتوانم اوه افيلياي عزيز، من در به كارگيري واژه
ولي تو اي خوبترين از من باور داشته باش كه تو را بيش از : هاي درون را ندارم كشيدن ناله

  . به اميد ديدار. دارم همه دوست مي
 تماشاگر شاهد شخصيت او در اين  حتي پيش از آن كه هملت برصحنه نمايان شود،

ي خطاب به افيليا حاوي نكاتي است كه حقايق بسياري را در مورد شخصيت  نامه. نامه است
پيش . رسد هاي وي بسط يافته و به ثبوت مي ها و واكنش نماياند كه بعدها توسط كنش هملت مي

بت « او افيليا را به عنوان .از هر چيز، نامه عشق پاك هملت را نسبت به افيليا بر ملا مي سازد
چنين بيان و انفجار احساسات از سوي هملت آرام و . دهد روح خود خطاب قرار مي» آسماني

شود به طوري كه حرف  سربزير چنان غيرمنتظره است كه حتي مادر او گرترود حيرت زده مي
شگفتي مادر » ده؟از طرف هملت به افيليا رسي) نامه(اين «: پرسد كند و مي پلونيوس را قطع مي

نشان از اين دارد كه هملت راز اين عشق را همواره در قلب خود حفظ كرده و حتي به مادر 
فقط يكبار ديگر ناظر چنين ابراز عشقي نسبت به افيليا هستيم كه آن هم در . بروز نداده است

من به افيليا «ويد، گ او به برادر افيليا، ليرتيس مي. پايان نمايشنامه و در مراسم تدفين افيلياست
» توانستند با عشق من برابري كنند چهل هزار برادر با تمامي عشقشان نمي: ورزيدم عشق مي

در تمام طول نمايشنامه، او . »به طور دردناكي حقيقت دارد) امر(اين «: گويد نايت مي). 5،1،292(
دهد و حتي در تك  اين عشق را پنهان و سركوب كرده است، هرگز آن را به ذهن خويش راه نمي

به انفجار ) در مراسم تدفين(ولي حالا است كه صادقانه . آورد ها از آن سخن به ميان نمي گويي
  ). 119: 1989(» كشد مي

بنابر اين از آنجا كه هملت چنين عاشقانه و مخفيانه اين عشق را در قلب خود پرورانده، 
هاي  ز پدر چه ارزان عشق او را فروخته و نامهيابد افيليا به خاطر فرمانبرداري ا زماني كه در مي

خصوصي سرشار از محبت و صداقت وي را به پدر سپرده تا در معرض خوانش ديگران قرار 
دهد و ادعاي خود را مبني بر ديوانگي هملت بر اثر عشق افيليا به ثبوت رساند و از عزت 

يابد كه عشقش در  بروز ميبيشتري نزد شاه و ملكه برخوردار شود، خشم وي با همان شدتي 
گزارش افيليا به پدر در مورد پريشاني هملت، كه گويي از وحشت دوزخ . اين نامه متجلي شد

خود گوياي خشم هملت و نوميدي » يافت بدون كمك چشمها راه خود را مي«گريخته باشد و 
با » ومعهص«ي  ماند كه هملت در صحنه پس جاي تعجب نمي. وي نسبت به وفاداري افيليا است



 
 

گيرد، خشونتي تكان دهنده كه در  رحمي كلامي خود افيليا را به باد شماتت مي خشونت و بي
گرچه افيليا از علت واكنش هملت و تأثير . ميان خوانندگان اثر بسيار بحث برانگيز بوده است

فاوتي و ت نگرد تا با بي رفتار خود بر او آگاه نيست، تماشاگر آگاه به اين واكنش با همدلي مي
  .رحمي حتي بي

شد، به  گونه كه در نامه مشهود است، هملت با تمام آنچه حقيقت مطلق انگاشته مي همان
كه بنابه سيستم بطلميوسي و (نگرد، اخگر ستارگان، گردش خورشيد  ي شك و ترديد مي ديده

، كذب )آمد پيش از كشفيات نجومي قرن هفدهم سيارهاي گردان به دور زمين بشمار مي
كند تا عشق ژرف خود را مورد تأكيد قرار  هايي تبديل مي ي آنها را به تناقض  و همهـحقيقت
كشد تا بر صداقت عشق خود تأكيد ورزد كه  او بر بسياري از حقايق بديهي خط بطلان مي. دهد

  . هرگز رنگ ترديد به خود نگرفته است و نيازي به اثبات ندارد
بها براي معامله   گواه عشق اوست، چون كالايي بيي هملت را، كه حال پولونيوس نامه

خود را تضمين كند و موقعيت از پيش بالاي خود را بيش » حقانيت«و » پيشرفت«آورده است تا 
البته از نظر هملت رفتار پولونيوس آنقدر ابلهانه هست كه نفرت او را ! از پيش تثبيت كند

خطاب كردن كه در زمان شكسپير به » ماهيگير«او را : برانگيزد و در هر فرصتي به رخ او بكشد
ي آگاهي هملت از مقاصد و  اين تهمت سنگين نشان دهنده. فروش نواميس خود شهرت داشتند

شاهد نصايح پولونيوس به . خويش است» پيشرفت«هاي پولونيوس است كه فقط در پي  نقشه
هايي بشمارد  »جرقه« را فقط هاي هملت دهد سوگند و پيمان ايم كه به او هشدار مي دخترش بوده

كند از دختر خود  ولي خود ترديد نمي). 120- 118، 1،3(» كنند بيش از گرما نور توليد مي«كه 
ي ديوانگي هملت بر اثر عشق افيليا را به ثبوت برساند و سروران خود را  استفاده كند تا فرضيه

آيد همواره   پولونيوس خوش ميويلسون نايت براين باور است كه آنچه به مذاق. خوشنود نمايد
دقيقاً همين استدلال دنيوي . نه نفس قضيه بلكه ظاهر آن: ظاهر هر چيز است نه واقعيت آن

حتي نسبت به . . . . رسد ارزش و پرطمطراق به نظر مي سطحي است كه سخنان پولونيوس بي
اسي ندارد كنيم، اخلاقياتي كه سطحي است و پايه و اس صحت و ثغم اخلاقيات او شك مي

)1989 :97              .(  
، در )1،3،59(» افكار خويش را به زبان نراند«كند  پولونيوس به پسر خود نيز توصيه مي

راند به طوري كه  اساسي را به زبان مي حالي كه خود سالوس مسلكانه هرگونه قضاوت بي
شتري در مورد وي قضاوت متأسفم كه با درايت بي«: ناچار است از اين بابت اظهار ندامت كند

پولونيوس خيلي سريع به ظواهر «كند كه  همچنين نايت تصريح مي). 112- 2،1،111(» نكردم



 
 

به ژرفا «، هرگز )100(» گدازد هاي زيرين مي بندد، بدون توجه به آتشي كه در لايه بيروني دل مي
  ).99(» يق ننگردتر است كه عم خيلي سهلـ بلاهت وي حكمتي عملي به همراه دارد. نگرد نمي

اي است كه پولونيوس در تفسير سبك و  اين دقيقاً همان كوته نظري و سطحي نگري
در حالي كه كلاديوس و گرترود . دهد واژه گزيني هملت هنگام خواندن نامه از خود نشان مي

اند و سراپا گوشند، پولونيوس خوانش نامه را متوقف  تاب شده براي آگاهي از مفاد نامه بي
، در حالي كه اين »نادرست و نازيباست«اي  ، واژه»آراسته«ي  ه تا اظهار نظر كند كه واژهكرد

ي آردن شكسپير، توسط بسياري از استادان زبان در قرن شانزدهم بكار رفته  واژه، بنابه نسخه
پرگويي و بيهوده گويي وي . نماياند ، بلاهت وي را مي»انديشمندانه«اين اظهار نظر . است

خواهد از تعارف كم كند و بر مبلغ افزايد  كند و با ناخرسندي از وي مي حوصله مي  را بيگرترود
البته اين كنايه از ياوه سرايي پلونيوس است كه كمترين نشاني از . و به اصل موضوع بپردازد

  .را بكار گرفته است» هنر«ي   هنر ندارد و شكسپير به طعنه واژه
ي او نسبت به افيليا  پيرايه  گواهي است برعشق مقدس و بيي هملت اين تا اينجا نامهبنابر

ي عشق او  اين خيانت و رساندن پيام خالصانه. گيرد كه مورد سوتفاهم و سواستفاده قرار مي
پيش از آن . انجامد تابد و به واكنش شديد نسبت به افيليا مي را به گوش نامحرمان هملت برنمي

 كه در آن زمان ازدواجي حرام محسوب ـر با عمويش نيز از آزردگي هملت از ازدواج ماد
شود  مهري افيليا و رفتار پدر وي مزيد برعلت شده و سبب مي بي. آگاه شده بوديمـ شد مي

واكنش پولونيوس به اين . ي زنان، از جمله افيليا، تعميم دهد وفايي و خيانت را به همه هملت بي
  .نايت تا آن حد بر آن تأكيد داردنامه نمايانگر بلاهت و سطحي نگري اوست كه 

حقيقت ظاهري (، »حقيقت دروغگوست«خواهد ترديد كند كه  در نامه، هملت از افيليا مي
، ولي هرگز در عشق وي )كند اند و او با كنايه و تلخي از آن ياد مي كه ديگران بدان دل بسته

 حقيقت راستين و  واره در پيايمان او به حقيقت ياد آور اين واقعيت است كه وي هم. ترديد نكند
. ايم بوده» رسد به نظر مي«ي  پيش از اين شاهد واكنش هملت به واژه. به دور از ريا بوده است

او به . دارد هاي معمول و مرسوم خطاب به مادر ابراز مي او انزجار خود را از تظاهر و نشانه
مايش گذاشت ولي هرگز به آن فهماند تمام آنچه گرترود در مرگ پدر به ن كنايه به مادر مي

آورد، و  هاي جانسوزي كه از دل بر مي ي سياه عزا، آه از جمله پوشيدن جامهـ وفادار نماند
ولي اندوهي از مرگ پدر . ساخت همگي تظاهر به اندوه بوده است ها جاري مي اشكي كه از چشم

پس آنچه از ). 85- 1،2،75(هاي متظاهرانه است  جوشد كه بسيار فراتر از اين نمايش در دل او مي
ارزش است مگر اينكه در عمل ثابت  حقيقت باشد براي هملت بي» رسد به نظر مي«نظر ديگران 



 
 

ي هملت با  نايت در مقايسه. ياد مي كند» دروغگو«به همين دليل از حقيقت به عنوان . شود
ي  ر ظواهر فريبندهزند، او زشتي نهفته در زي هملت به نفس هرچيز نقب مي«: گويد پولونيوس مي

  ).98 :1989(» بيند زندگي را به خوبي مي
عشق : شمرند دروغ است بنابر اين، تمام آنچه او را محاصره كرده و ديگران حقيقت مي

اي ميان پلونيوس و كلاديوس تبديل  مادرش نسبت به پدر، عشق معبودش افيليا كه به معامله
شوند و برادري  ان كلاديوس عليه او بدل ميشد، دوستي دوستان دوران كودكي كه به جاسوس

به نظر «تمام موارد فوق از نظر ديگران حقيقت . انجامد مي» دروغ«عمويش كه به خيانت و 
گرچه بسياري از نكات فوق به تدريج بر . نيست» دروغ«، ولي حقيقت ظاهري جز »رسند مي

دار رخدادهاي آتي است، بلكه  شود، ولي عبارات مندرج در نامه نه تنها آئينه هملت آشكار مي
. انگاري به قضاوت نشست با اين حال، نبايد اين بدبيني را با ساده. سازد بدبيني او را آشكار مي

هاي خوب  شخصيت«: ي ديدگاه شكسپير است هملت شخصيتي آرماني است كه نماينده
  ). 124: 1966هاربج، (» سازند كه از نظر شكسپير خوب هستند شكسپير آرماني را مثل مي
گشايد كه در طول نمايشنامه  دنيايي از معنا را بر ما مي» ترديد«ي  همچنين، تكرار واژه

يابيم كه تنها ازدواج مادرش، پيش از  ما هملت را شخصيتي افسرده و حساس مي. يابد بسط مي
 لوين به ظاهر مجنون او. قتل پدر توسط عمويش، تمام وجود وي را به پريشاني كشانده است

او . كند تمركز مي» ابلهي مبدل يا خردمندي قلب شده«كند و برديوانگي هملت به عنوان  اشاره مي
» گيرد نادان نماي سقراطي كه حكمت را با تناقض و رد آن بكار مي«به نقش هملت به مثابه 

دار  آميز او آئينه درواقع همين طور است، به ويژه كه لحن كنايه). 135- 122: 1968(كند  اشاره مي
همچنين . لحن به شدت سقراطي او در تظاهر وي به ديوانگي به عنوان سپري محافظ است

شاهديم كه همين سوظن و بدبيني اوست كه خيانت روزنكرانتس و گيلدن استرن را بر او 
كند، به وي مشكوك  بيند كه چون سايه وي را دنبال مي وقتي پولونيوس را مي. سازد آشكار مي

. كند دارد شك مي او حتي به صداقت و وثوق روح پدر و رازي كه از آن پرده برمي. شود مي
شود نشان از تنهايي و  اي كه توسط افيليا به پدرش گزارش مي گونه كه بحث شد، صحنه همان

تواند حتي به معبود خود افيليا اعتماد كند، بنابر اين فقط به اتاق او  او نمي. انزواي هملت دارد
ي وي خيره  ي دل را نزد وي گشودن، با ترديد به چهره ود و به جاي سخن گفتن و سفرهر مي
لوي در تفسير زيبايي . ي كتابي مورد مطالعه قراردهد  افيليا را چون صفحه شود گويي چهره مي

  :»بودن، نبودن است«مي گويد كه هملت دريافته است كه 



 
 

شده است، زندگي كردن به عنوان يك اي كه بر فريب و ترس از رسوايي بنا  در جامعه
شود خود را صرفاً به  در جامعه، هر فردي ترغيب مي. انسان يعني زندگي كردن چون شبح

هر فردي از بيم رنج بردن بايد . صورت ظاهري عرضه كند تا واقعيت دروني را نامرئي سازد
  ).2000، لوي(» ولي اي دل بشكن، زيرا بايد زبان فرو بندم«. . .  دهان بربندد 

 اي ديگر، لوي به جستجوي هملت به دنبال حقيقت و شناخت اشاره دارد در مقاله
ي دانمارك آن زمان، هملت  ولي آنچه متناقض نماست اين است كه در دنياي قلب شده). 1999(

  . تظاهر به ديوانگي: براي يافتن حقيقت بايد به همان شيوه و مرام زمانه اقتدا كند
رسد، ولي از آنجا كه به هيچ ظاهري  ه ظاهر شبح حقيقي به نظر ميافزون بر آن، گرچ

علت اصلي . گيرد كند و تا از صدق آن مطمئن نشود آرام نمي اعتماد ندارد، به صداقت آن شك مي
. تأخير وي در انتقام نيز همين وسواس اوست تا براساس حقيقت و اطمينان دست به عمل زند

  .يابد بازتاب مي» ترديد«رد حقيقت ظاهري در پژواك عبارت بدين سان، ترديد و ظن وي در مو
ي كوتاه و زيبا، در چند  در اين نامه. گذارد نامه همچنين تواضع هملت را به نمايش مي

هاي لطيف و  بكارگيري واژه«كند كه در  دارد ولي اظهار تأسف مي كلام عشق خود را ابراز مي
برخلاف اين شكسته . »هاي خويش را ندارد الهزيبا ناتوان است و هنر به تصوير كشيدن ن

هاست مورد  شنويم كه قرن هاي او مي نفسي، بعدها زبان رسا و دلنشين او را در تك گويي
ي صداقت  سخن وي درباره: دهد تفسير ناقدان قرار دارد و موارد متعددي به دست مي

هشدار او به آنان نسبت به هاي او به بازيگران و  هوراشيو و سالوس و رياي درباريان، آموزش
ي يوريك و عظمت سزار كه اكنون   جمجمه ي نمايش، سخن وي درباره بازي تصنعي برصحنه

با گل سرشته شده است، سخنان او هنگامي كه مصمم است وجدان خفته گرترود را بيدار كند و 
واج گرترود را واژگاني به تيزي دشنه بكارگيرد تا به اعماق قلب وي رخنه كند، سخن او كه ازد

پاكدامني را رياكار / ي حيا دوانده، متانت را خدشه دار كرده و خون به چهره«داند كه  مي» عملي«
خوانده و گل سرخ معصوميت را از پيشاني زيبا رويان برداشته و در عوض داغ ننگ بر 

ن دون و ، سخنان غراي او در بيان انزجار از اين جها)45- 4،40، 3(» نهد ي عشق پاك مي چهره
اند از زير زبان او راز وي را بيرون  به سخره گرفتن روزنكرانتس و گيلدن استرن كه آمده

شوند و سرانجام زبان تلخ ولي رساي او عليه افيليا كه  كشند، ولي ناچار به افشاي راز خود مي
ي متانت  اي است كه زبانزد زمانه و اسوه تأثير آني آن بر او سوگواري افيليا بر افول شاهزاده

هاي نمايشنامه را به شگفتي و  هاي گزنده كه همه شخصيت بود و صدها سخن نغز و گاه ايهام
توان باور داشت كه وي فاقد هنر سخنوري است،  بنابر اين چگونه مي. دارد سردرگمي وا مي



 
 

 مگر اين كه بپذيريم كه خضوع اوست كه او را بر اين باور داشته كه فاقد هنر لازم جهت بيان
  . اندوه دروني خويش است

  
  ي دوم هاي تغيير محتواي نامه اشارت

 مضمون سرنوشت و پژواك آن در سخنان هملت سبب شده ناقداني چون كيتو 
مك در ضمن بحث در ). 117- 108، 1968( اي مذهبي ببينند  نمايشنامه را به مثابه نمايشنامه

دارد كه هملت بار  نامه، چنين اظهار ميمورد تغيير خلق و خوي هملت از ابتدا تا انتهاي نمايش
). 107- 86، 1968(» شود تمامي جهان و شرايط آن را بروجود محدود خود متحمل مي«سنگين 

از آن پس، او با آغوش باز از . زند يابد قدرتي معنوي است كه سرنوشت ما را رقم مي او در مي
وقتي هوراشيو از وي . ندك آنچه سرنوشت و حكمت الهي براي او مقدر كرده استقبال مي

حكمتي در «: گويد اي بياورد و به بازي مرگبار با ليرتيس وارد نشود، هملت مي خواهد بهانه مي
آنچه مهم است : اگر اكنون پيش نيايد، سرانجام پيش خواهد آمد. . . سقوط يك گنجشگ است

  ).234- 2،230، 5(» همانا آمادگي است
ي  گيلداسترن هستند درواقع چون خواست و ارادهاي كه حامل آن روزنكرانتس و  نامه

كند كه مفاد آن را تغيير دهد، چرا كه زمان  كند و هملت اين فرصت را پيدا مي خداوند عمل مي
هملت در گزارش مكتوب خود به . مرگ او هنوز نرسيده است، به ويژه كه تمام شرايط مهياست

ر پدر را كه همان مهر پادشاه دانمارك من مه«نويسد كه خواست خداوند بود كه  هوراشيو مي
ي عطف، ورود كشتي  دومين موقعيت، به عنوان نقطه). 49- 48، 2، 5(» است همراه داشته باشم

در اثر همين تغيير . سازد دزدان دريايي است كه هملت را از اراده و خواست الهي مطمئن مي
 برابر ليرتيس از دست داده خلق و خو و انديشه است كه هملت از اين كه كنترل خود را در

ي خود او  گذارد چون او نيز انگيزه او اكنون خود را به جاي ليرتيس مي. كند اظهار تأسف مي
  .داند پيش از مسابقه از وي پوزش بطلبد ي خود مي يعني انتقام خون پدر را داشته است و وظيفه

 كلاديوس باشد، از ي اي كه بنا بود عامل مرگ هملت براساس نقشه   بدين سان، نامه
كيتو مرگ آنان را . شود سوي خداوند تبديل به عاملي جهت مجازات دو دوست خائن هملت مي

كند چه رسد به  فرو افتادن يك گنجشگ را هم تعيين مي«داند كه حتي  ي خواست الهي مي نتيجه
ت و در نتيجه، نامه رشد شخصيتي همل). 112، 1968(سرنوشت روزنكرانتس و گيلدن استرن 
ي مأموريت تا انتها را  زند كه به او توان مقاومت و ادامه پذيرش سرنوشت توسط او را رقم مي

كند، به طور موقت هملت را نجات  ي دوزخ مي اي كه دوستان خائن او را روانه نامه. دهد مي



 
 

دوزخ كند، روح پدر هملت را از آتش  ي الهي را براي تكميل نقشه انتقام عملي مي دهد، اراده مي
ي  دارد و مادر هملت را از ادامه رهاند، دانمارك را از حكومت پادشاهي غاصب در امان مي مي

در نهايت، . كند دارد و بدين سان نقشي فراتر از يك پيام مكتوب ايفا مي اي گناه آلود باز مي رابطه
را سامان همه چيز «هملت با تغيير محتواي نامه مقدر است زشتي و تباهي را متوقف كرده و 

  . »دهد
 با اين حال، ممكن است خواننده به شگفت آيد كه هملت با طبيعتي چنين پاك چگونه 

ي خود به  او در نامه. تواند با تغيير متن نامه دوستانش را به سوي مرگ سوق دهد مي
هوراشيو به توصيف وضعيت دشوار خود كه با فوجي از دشمنان محاصره شده بود، 

  ).36- 29، 2، 5(اي براي او باقي نگذاشته بودند  كند كه راه چاره د ميپردازد و تأكي مي
، لكان )82- 76، 2001(همچنين بنابه نقل قول آرمسترانگ از بحث لكان در مورد هملت 

اي  آرمسترانگ هملت را با نويسنده. كند گفتمان بديعي هملت را عاملي موثر ارزيابي مي
و غيرارادي است كه سبب » نوشتار خود بخودي«كند كه درگير  سورئاليست مقايسه مي

اي از  هاي خود و مجموعه هملت در برابر هراس. شود خود عامل ناخودآگاهي خويش گردد مي
اعمال وي را «ها  اين اضطراب: شود شود، تسليم مي ها ناشي مي شرايط شومي كه از اين هراس

ها را در يك شبه ـ  كان هنرپيشهبدين سان، ل). 80(» شود سرشار كرده و سبب نوشتن نامه مي
اين بازيگري البته با ياري . مي بيند» غير ارادي«نمايشنامه در حال بازي نقش خود به طور 

لكان اين رخداد را به شكل رويا . اراده الهي و و خوش اقبالي وي مهر شاه را نيز برخود دارد
ي عامل و يا فاعل با ناخودآگاهي بيند، بازنويسي خودبخودي اين نامه به مثابه تمثيل درگير مي

به عبارتي . كند عمل مي) هملت يا روزنكرانتس و گيلدن استرن(و يا رقم خوردن سرنوشت فاعل 
ي خود بر عملكرد نامه به عنوان عنصري  ديگر، حتي لكان در نگرش پسا ـ ساختارگرايانه

  .سرنوشت ساز تأكيد دارد
ي شاه مجدداً  كلام هملت در بازسازي نامهافزون بر آن، نبايد فراموش كنيم كه قدرت 

همان كلامي كه در نامه به افيليا به آن زيبايي متجلي شد و از نگاه : گيرد مورد تأكيد قرار مي
  . ي پولونيوس پنهان ماند تنگ نظرانه
  

 نتيجه گيري

ي مورد بحث در اين مقال درخدمت بسط و پرورش كنش،  سخن كوتاه كه دو نامه
ي اول كه توسط هملت به افيليا نوشته شده  نامه. ن محوري نمايشنامه استشخصيت و مضامي



 
 

نه تنها تواضع وي را به نمايش مي گذارد و قدرت كلامي او را در توصيف موجز عشق خود 
افزون بر آن، اين نامه آئينه . كند نماياند، بلكه صداقت و ايمان وي را به حقيقت پيشگويي مي مي

به كلام ديگر، نامه . سازد ه ماهيت والاي هملت را پيشاپيش آشكار ميدار رخداد هايي است ك
گواهي دراماتيك است براصول اخلاقي هملت كه در طول نمايشنامه مورد توجه موكد قرار 

ي  همچنين واكنش به نامه توسط شخصيتي چون پولونيوس، او را به عنوان قرينه. گيرد مي
  .كند پردازي او توسط شكسپير آماده مي ي شخصيتمتضاد هملت رقم ميزند و مخاطب را برا

مضمون پذيرش . يابد ي الهي پيوند مي ي دوم نيز با مضمون سرنوشت و اراده نامه
سرنوشت توسط هملت، كه در ابتداي نمايشنامه با نگرش رواقي خود سرسختانه در برابر آن 

 تغيير محتواي نامه نه تنها .گذارد كرد، رشد و بلوغ شخصيتي وي را به نمايش مي ايستادگي مي
» پيشرفت«طلب نامه است كه عشق و دوستي را با  ي سرنوشت حاملان فرصت تعيين كننده

شود تا او فرصتي  كنند، بلكه سبب وقفه موقتي در سرنوشت هملت مي خيالي خود معامله مي
 در عصر رنسانس ليت هارت تأكيد دارد با توجه به اين نكته كه. يابد و عدالت الهي را اجرا كند

شد، كلاديوس هم مرتكب برادر كشي و هم خدا كشي  پادشاه تصوير خداوند محسوب مي
ي خداوند با تغيير محتواي نامه توسط هملت متجلي شده تا هملت  پس اراده). 1994،3(شود  مي

شود دهد، حتي اگر ناچار » سامان«گونه كه با روح پدر پيمان بسته بود به همه چيز  بتواند همان
براي رهايي سرزمين خود از لوث وجود كلاديوس و تطهير روح و گناهان والدين خويش، جان 

شناخته شود » ي خود يگانه مرد زمانه«خود را فدا كند و حتي توسط دشمن خود فورتين براس، 
  .            و در ادبيات جهان جاودانه شود

   
  

ي معاونت   مصوب حوزه860409ي فوق فصلي از طرح پژوهشي با شماره  مقاله
پژوهشي دانشگاه اصفهان است كه نگارنده بدين وسيله از اين معاونت جهت حمايت مالي از اين 

  .كند طرح قدرداني و سپاسگزاري مي
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